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فیلم هایی درباره بازگشت قهرمانان

و اینک آخرالزمان 
)The revenant( بازگشته

که در آن  بازگشت قهرمان؛ همیشه یکی از الگوهای مرسوم و پرطرفدار سینما، الگویی بود 
قهرمانی زخم خورده از راه می رسد و حق خودش و دیگران را می گیرد. این الگویی بود که همچنان 

هم میان فیلمسازان محبوب است و هر ازچندگاهی فیلمی با همین محوریت می بینیم. 
که هیچ حشره ای  که هیچکس حریفش نیست؛ طوری تیراندازی می کند  قهرمانی قدرتمند 
در هوا جرأت پرواز پیدا نکند. او گاهی درفیلم هایی با ژانر وسترن، کلانتری خوش چهره است. 

اسبی دارد که انگار با سوخت هیدروژنی کار می کند و بی خستگی به تاخت می رود. 
این جور چیزها هیچ وقت در جهان واقعی دیده نمی شوند یا دست کم ما چشم مان به آنها 
که هست ما عاشق  نخورده است یا اینکه برای مثال فقط از آنها نامی شنیده ایم اما هرچه 

این جور قصه ها هستیم. 
گاهی هم قصه های واقعی آن قدر جذاب می شوند که فیلمساز ها به سرشان می زند که بروند 

کر به تصویرکشیدنش کار آسانی نباشد.  سراغ این قصه ها و به تصویر بکشندشان؛ حتی ا
چ  ای زخم خورده که همراهانش در جنگلی  قصه ای مثل ماجرای فیلمِ »revenant« قصه شکار
برفی رهایش می کنند، چرا که زخمی کاری برداشته است اما این تمام ماجرا نیست؛ پسر این 
شکارچی که نقشش را دی کاپریو بازی می کند هم به دست یکی از این افراد کشته می شود. ما 
در فیلم همراه دی کاپریو هستیم تا بازی درخشانش را تماشا کنیم و ببینیم که آیا می تواند جان 

سالم به در ببرد و به شهر بازگردد تا انتقام پدرش را بگیرد؟ 
فیلم »بــازگــشــتــه« در ســال ۲۰۱۵ از 

واقـــعـــی  ــه ای  ــ ــص ــ ق روی 
ــد؛ قــصــه ای  ســاخــتــه شــ
ــه هــمــیــن تــرتــیــب  ــ ــه ب ــ ک
خ داده  ســال هــا پیش ر
بود. فیلمی که در اسکار 
کاندیدای  کرد و  شرکت 
جــوایــز بــســیــاری شــد که 
شاید مهم ترینش جایزه 
بهترین بازیگر مرد بود که 
به نقش اصلی فیلم یعنی 

دی کاپریو اهدا شد. 

لطفا ساکت باشید )فیلم: یک مکان ساکت(
هیچ صدایی نباید شنیده شود. اینک آخرالزمان این طور از راه رسیده است که همه چیز باید در سکوت محض اتفاق بیفتد و الا موجوداتی 
در کمین هستند، تشنه به خون آدمیزاد که تنها کافیست صدایی به گوش های تیزشان بخورد، آن وقت است که بی درنگ خودشان را به 
محل تولید این صدا می رسانند. این بی صدا بودن زندگی را مختل می کند. یعنی خیلی از فعالیت های روزمره ای که حالا بی آنکه فکرکنیم، 
ممکن است هیولایی با شنیدن صدایش به جان مان بیفتد، انجام می دهیم. در آن شریط و دنیا حتی نمی توانیم با هم صحبت کنیم. 
تنها واژه بین مان همان یک کلمه »هیس!« می شود. البته این شرایط برای درونگراها یک جورایی مزیت است. سکوت اجباری بی آنکه 

بخواهند خودشان را خسته کنند برای فرار از هم ، همه انرژی مصرف کنند. 
کت« همین قصه را روایت می کند. خانواده ای در آخرالزمان که مجبورند برای حفاظت از جان شان  فیلم »a quiet place« یا »یک مکان سا

کت بمانند. شاید این رعایت سکوت برای اعضای بزرگ تر خانواده یعنی پدر و مادر آسان تر باشد اما  سا
؟ آنها مجبور به انجام کاری هستند که هنوز درکی از آن ندارند.  برای بچه ها چطور

که مسئول حفظ  دقیقا نقطه عطف فیلم همین بچه ها هستند؛ پدر و مادری 
جان فرزندان شان هستند. در پرخطر ترین زمانی که ممکن است کسی زندگی 
کند. ماجرا این طور روایت می شود که ما رفته رفته با محیط آشنا می شویم؛ با 
بایدها و نباید های زندگی در این چنین پرخطر دنیایی. در لحظاتی از فیلم ما 
آنچنان با شخصیت ها همذات پنداری می کنیم که خودمان هم غرق در سکوت 

تنها صدای تپش قلبان را می شنویم.
ما تمام مدت همراه یک خانواده ایم و هرآنچه باید هیجان زده مان کند یا حتی 
کت محصول  کمی بترساندمان را با این فیلم تجربه خواهیم کرد. یک مکان سا
سال ۲۰۱8 است که در همان سال هم از نظر منقدان در گروه فیلم های منتخب 

سال امتیازی مناسب قرارگرفت. 

خط وصل معرفی این شماره، آخرالزمان است؛ موضوعی که ناخواسته برای همه 
که ما چیزی از آن نمی دانیم اما  مردم جهان جالب و توجه برانگیز است؛ اتفاقی 
که در موردش بارها  کرده است. آن قدر  حسابی ذهن مان را به خودش مشغول 
ک  نوشته ایم و ساخته ایم و خلق کرده ایم. ایده هایی که گاهی جذابند، گاهی ترسنا
و گاهی هم خیال مان را از آخر و عاقبت این دنیا راحت می کنند. در این شماره چند 
گشت؛ موضوعی که می شود در صفحات دیگر این شماره بیشتر از آن خواند.  فیلم آخرالزمانی پرداخته ایم و در کنارش هم به موضوع باز

مهیــارگلمحمدی

نوجوانه

روایت ها از بازگشت مردگان به 
کمک خواستن  ایــن جــهــان و 
ــن دنــیــایــی هــا یــکــی دو تا  از ایـ
نیست؛ از جوانی به نام ایمان 
رفیق  کما،  در  که  عبدالمالکی 
که در ایــن شماره  ع نــیــا   شهیدش را دیــد تا روایــتــی از نوجوانی به نــام حسن زار

از او نوشتیم.
بازگشت رفتگان، حلقه  وصل این روایات به یکدیگر است و چرایی آن هم محل بحث!

این خاطرات در ذهن ما حفره هایی ایجاد کرد که به دنبال جواب، سراغ آقای عباس 
موزون، مجری برنامه  »زندگی پس از زندگی« رفتیم. با ایشان گفت و گو کردیم تا در 
ع نیا روشنگری بیشتری داشته باشیم. روایتی که قبلا، در برنامه   روایت حسن زار
زندگی پس از زندگی پخش شد اما به  علت کوتاهی زمان برنامه، بخش هایی از آن 

گفته ماند که در این صفحه، ما روایتگر آن هستیم. نا
که بازگشت رفتگان، به اینجا چرا و چطور  کرده اید  شما هم تا به حال به این فکر 
گی های خاص و متمایزی از دیگران دارند؟ کسی  صورت می گیرد و آیا این افراد ویژ

؟ که با روحی ارتباط برقرار می کند، چطور
کرد در این موضوع به  کرده است، برای مان مشخص  او که در این حوزه پژوهش 
قطعیت نمی توان سخن گفت ولی بیشتر افرادی که چنین تجاربی داشته اند، دارای 
گاه، این افراد  زمینه ای مثبت بوده اند. هر چند این خطر وجود دارد که مخاطب ناآ
را صاحب توانایی های ماورایی مثل فکرخوانی و پیش بینی آینده  و غیب گویی و... 

ببینند که در چنین موقعیت هایی کنترلگری رسانه از هر وقتی مهم تر می شود. 
آقای موزون توضیح داد که دیدن بازگشت ارواح به دنیای مادی، اتفاقی است که 
نقطه  عطف در زندگی افراد می شود و مانند چاقویی دو لبه، گاه رشد افراد را رقم می زند 
و گاهی نیز قساوت قلب و نزول.حسن فقط ۱۲ سال داشت زمانی که با پدرش تماس 
گهانی، عموی حسن، به دیار حق شتافته است.  گرفتند و گفتند در یک تصادف نا
همگی راهی روستای پاچیان شدند تا در مراسم کفن و دفن عمو شرکت کنند؛ بی آن 

که بدانند، حسن قرار است بزرگ ترین بار را بردارد.
که سخت دلتنگ عمو  ع نیا، تعریف می کند در میانه  مراسم، در حالی  حسن زار
بوده، با برادرش بر سر تلفن همراه، دعوایی سر می گیرد و همین اتفاق، صبرش را 
لبریز می کند. با پای پیاده، گریه کنان خود را به مزار عمو می رساند. از عمق وجود، 
اسم عمو را چند بار فریاد می زند که یکباره، عمو را بالای سر مزار می بیند، با همان 
چهره مهربان همیشگی. با کت و شلوار و سر و بدن خونی. حسن روی نیمکت 
کنار نشسته بود و به محض دیدن این صحنه احساس جدایی از جسم  فلزی 
خود می کند. مثل سوم شخصی، روح خود را می بیند که از بدن جدا شده. از طرفی 
از بالا می بیند که روبه روی عمو نشسته و قادر به هیچ حرکتی نیست در حالی که 

جسمش روی مزار افتاده.
بعد ها وقتی از حس ترس او در آن لحظه پرسیده  بودند، می گفت نه از عمویش 

می ترسیده و نه از حرف هایش. ترس او از دیدن خود، در چند لایه  متفاوت بوده. 
گفته ای را به  عمو و حسن، با هم وارد مکالمه می شوند و عمو، حــرف هــای نا
برادرزاده اش می گوید. حرف هایی که اعتماد ما را به این روایت به دست می آورد. 

او از رمز تلفن همراه خود که خانواده تا به حال موفق به بازکردنش نشده بودند، 
می گوید. از محل نگهداری دفتر سررسید حساب و کتاب های دفتری مغازه و نشانی 

فایل های اسکرین شات رسیدها و بدهی هایش. 
وقتی با آقای عباس موزون در مورد این روایت گفت وگو کردیم، او این اتفاق را تایید 
کرد. او گفت حسن شتابان به خانه می رود. 3۰-۲۰ نفر از اقوام و آشنایان حضور داشتند 
و حسن، همان جا حرف های عمو را مو به مو تکرار می کند. حرف هایی که تا آن لحظه 
کسی نمی دانست و گواهی بر صداقت اتفاقی بود که برای حسن افتاده؛ ولی چون 
این افراد هر کدام از شهرهای مختلف بودند، امکان گرد هم آوری یا مصاحبه با تمام 
شاهدان در برنامه  زندگی پس از زندگی فراهم نبوده است.حسن تعریف می کرد، 
وقتی به هوش آمده ، ترسیده و وحشت زده و دوان دوان به سمت خانه رفته است.

در مسیر برگشت، وقتی داشته در عرض خیابان می دویده، ماشینی به سرعت به 
سمتش آمده است. اینجا، بار دیگر عمویش را می بیند که سعی دارد او را از خطر 
حفظ کند. او دوباره ظاهر شده و به حسن در مورد ماشین هشدار می دهد یا ماشین 

را نگه می دارد. آقای موزون که ناباوری مرا از این بخش روایت 
دید، توضیح داد بین تجسم و تجسد تفاوت است. در 

تجسد، ارواح، توانایی حرکت دادن اشیا و تاثیر روی 
عالم ماده را دارند؛ در حالی که تجسم، متفاوت است 

کثر از جنس تجسم است.  و این بازگشت ها ا
خــانــواده  حسن تعریف می کردند وقتی حسن به 

خانه می رسد، تا دقایقی قدرت تکلم نداشته 
و با لکنت اسم عمو محمد را به زبان 

کــردن،  مـــی آورده و بعد از زبــان بــاز 
همه در شگفتی فرو رفته اند و پیگیر 

رســیــدگــی بــه حــق الــنــاس هــایــی 
شدند که به گردن عموی بازاری 

و نان حلال خور او بوده، شدند.

عنیا،نوجوانیکهتجربهمشاهدهروحعمویشراداشتهاست روایتحسنزار

عمو به این دنیا بازگشت!
فاطمــهپورابراهیم

نوجوانه


